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چکیده

آز و نیاز از دیوهاى آیین مزدیسنا هستند. در این میان، دیو آز، نیرومندتر و شناخته شده تر است؛ 

چرا که بر اساس اوستا او به دشمنى با بزرگترین و مقدس ترین عناصر دین زرتشتى از جمله آتش، 

فرّ ایرانى، آب و گیاه برخاسته است. هم چنین بنابر باورهاى مزدیسنان، هنگام رستاخیز، تنها دیوى 

که پا به پاى اهریمن تا آخرین لحظات تاب مى آورد و با نیروهاى اهورایى مى جنگند دیو آز است.

حکیم بزرگ توس نیز به عنوان سراینده ى حماسه ي ملى ایران، در شاهنامه از آز و نیاز به عنوان 

دیوهایى نابکار و نیرومند یاد کرده است و حتى آز را دشمن سرسخت خرد مى داند؛ در شرایطى که 

مى دانیم تا چه اندازه براى خرد پایگاه والا وارزشمندى قائل است.

به طور کلى، مفهومى که فردوسى از آز اراده کرده، چکیده ى همان تعریفى است که آیین مزدیسنا 

از این دیو ارائه کرده است: زیاده خواهى و فزون طلبى.

ایرج، بیش از سایر  این میان، در داستان رستم و سهراب و ماجراى دشمنى سلم و تور با  در 

بخشهاى شاهنامه مى توان نتایج سوء آز را مشاهده کرد.

کلید واژه ها: آز، نیاز، شاهنامه، مزدیسنا، فردوسى. 
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مقدمه

ــته اى از خدایان کهن هند و ایرانى هستند که بیشتر در میان اقوام آریایى  دیوها دس

ــرزمـین هنـد ساکـن بـوده اند – پرستش  ــرقى فلات ایـران و در س – که در نواحى ش

ــت و برگزیدن یکى از اثوره ها به نام اهورامزدا به عنوان  ــدند. اما با ظهور زرتش مى ش

ــبب، دیوـ  ــتندگان دیوها با این آیین مخالفت کردند و به همین س خداى بزرگ، پرس

یسنان، مخالفان مزدا پرستان شدند و دیوان در برابر اهورامزدا (=خدا) قرار گرفتند و به 

ــتان همه ى بدیها و زشتیها را به دیوان نسبت دادند و آنان که خود  این ترتیب مزداپرس

زمانى از خدایان بودنـد؛ مظهر ویـرانى، نابودى، بـدى و همـه ى کارهـا و اندیشه هاى 

تباه گشتند.

ــد و در رتبه بندى  ــرکردگى اهریمن فعالیت مى کنن ــنا دیوها به س ــن مزدیس در آیی

ــت  ــر، پس از کماریکان قرار مى گیرند. در مورد تعداد دیوها نیز باید دانس نیروهاى ش

ــمارند؛ از جمله دیو تاریکى، دیومرگ، دیو بدبختى و غیره. در این میان،  که آنها بى ش

قدرت واهمیت برخى دیوها از سایرین بیشتر است.

ــده در آیین مزدیسناست. هم چنین  ــناخته ش «آز» نام یکى از دیوهاى نیرومند و ش

ــنا به  یکى دیگر از این دیوها «نیاز» نام دارد. از طرف دیگر، از آنجایى که آیین مزدیس

عنوان یکى از ادیان باستانى و کهن ایران شناخته مى شود، مى توان انتظار داشت برخى 

از باورها و بن مایه ها از این آیین به حماسه ى ملى ایران   _   شاهنامه_ که حدیث پرشور 

حماسه ها و اسطوره هاى ایرانیست راه یافته باشد.

با بررسى شاهکار حکیم توس در مى یابیم در میان سروده هاى این اثر عظیم نیز، آز 

و نیاز دو دیو آشتى ناپذیر و بدکاره اند. در این نوشتار کوشش شده تا با نگاه فردوسى 

به آز و نیاز آشنا شویم تا بتوان بازتابهاى آیین مزدیسنا را در این نگاه بازشناخت.
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«آز در اوستا» «آزى Azi»، دیو حرص و طمع است و آز به معنى حرص در پارسى 

نیز از همین ریشه است.» (مزدیسنا و ادب پارسى، ج دوم، ص 142)

بنا بر تعریفى که بندهش از دیو آز ارائه داده است، این دیو، همه چیز را مى بلعد و 

ــه چیزى نیابد به وجود خودش نیز رحم نمى کند و از تن خود، تغذیه مى کند.  چنانچ

شدت این ولع به حدیست که حتى اگر همه ى جهان را در اختیار داشته باشد، باز هم 

راضى نمى شود و نمى توان حد و مرزى براى زیاده خواهى دیو آز یافت:

«آز دیو، آن است که (هر) چیز را بیوبارد و چون نیاز را چیزى نرسد، از تن خورد. 

ــته نشود  ــته ى گیتى را بدو دهند، انباش ــت که چون همه ى خواس (او) آن دروجى اس

ــت که او را سامان نیست.»  ــم آزمندان هامونى اس ــیر نگردد. چنین گوید که «چش و س

(بندهش، ص 121)

بنابراین مى توان آز را در آیین مزدیسنا معادل واژه هاى افزون طلبى و زیاده خواهى 

ــنا در این باره  ــى از آز آورده نیز با باورهاى آیین مزدیس ــت. توصیفى که فردوس دانس

همخوانى دارد؛ آز در شاهنامه نیز دیویست آشتى ناپذیر و سیرناشدنى:

ستمکاره دیوى بود دیرساز چنین داد پاسخ به کسرى که آز 

هــمه در فـــرونیش بــاشد بـــــسیچ  کــه او را نبیـــنند خــــشنودایـــچ 

(ج 8، ص196)

ــنا از زیاده خواهى فراتـر  ــگران، مفهوم آز در آیین مزدیس از دیدگاه برخى از پژوهش

مى رود و مرزهاى این واژه گسترش مى یابد؛ به عنوان مثال جان هینلز آن را معادل غلط 

ــمار مى رود از این رو،  ــى مى داند. در واقع «آز پس از اهریمن بزرگترین دیو به ش اندیش

ــمندان از جمله جان هینلز، معنایى بیش از معنى «آز و حرص» در مفهوم  بعضى از دانش

ــى، کج  ــداول براى آن قائلند. جان هینلز به پیروى از زنر، آن را در مفهوم غلط اندیش مت

اندیشى و در واقع هر نوع «بداندیشى»،گرفته است». (شناخت اساطیر ایران، ص 72، پانوشت)
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ــده و به رویارویى و دشمنى او با  ــتا چندین بار از دیو آز، نام برده ش و اما در اوس

بزرگترین ارزشها و مقدسات آیین مزدیسنا اشاره شده است. از آن جمله در یسنا 16، 

فقره ى 8 مى خوانیم:

ــتاییم از براى مقاومت  ــده را مى س ــى، آب روان، درخت (گیاه) بالن ــیر و چرب «ش

(برضد) آز دیو آفریده» (یسنا، ص 195-194)

عین عبارت فوق در یسنا 68، فقره ى 8 نیز آمده است.

ــاهده مى شود دیو آز به دشمنى با عناصر نیک طبیعت یعنى آب و گیاه  چنانچه مش

برخاسته و از آنجایى که در دین زرتشتى، آب و گیاه از تقدس ویژه اى برخوردارند و 

به حفظ و نگهدارى آنها بسیار سفارش شده است، بنابراین مى توان آز را یکى از بزرگ 

ترین دیوها یا به عبارت دیگر از بزرگ ترین دشمنان ارزشهاى آیین مزدیسنا دانست، 

ــیر و چـربى که در مـراسـم دینـى و آیـینى زرتـشتیان به کار مى روند،  دیگر اینکه ش

نیز از دشمنان آز به شمار مى آیند.

ــت خاصى  ــکوه و قداس ــتیان از ش آز در برابر فرّ ایرانى – که بنا بر باورهاى زرتش

ــت فقره ى 1 در این باره  ــت – نیز قرار گرفته؛ به طورى که در اشتادیش برخوردار اس

مى خوانیم:

ــپنتمان زرتشت: من بیافریدم فرّ ایرانى ازستور برخوردار، پر  «اهورامزدا گفت به س

ــده و دارایى خوب  رمه، پرثروت، پر فرّ را (که) خرد (علم و معرفت) خوب فراهم ش

فراهم شده (بخشد). در هم شکننده ى «آز» و در هم شکننده ى دشمن (است).» (پیشتها، 

جلد دوم، ص 204)

ــه مى دانیم آذر  ــز اقدام کرده و به طورى ک ــمنى با آتش نی ــو آز به مقابله و دش دی

ــتى در نزد مزدیسنان برخوردار است که حتى نماد  دین زرتشتى  (آتش) از چنان قداس

به حساب مى آید و هیچ عنصر دیگرى از نظر پاکى و تقدس به مرتبه ى آن نمى رسد.
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به دشمنى آز با آذر دروندیداد، فرگرد هیجدهم، فقرات 19 و 21 اشاره شده است؛ 

در فقره ى 21 آن از قول آذر مى خوانیم:

ــو ده و براى من هیزم  ــتها را شستش «اى برزگر برخیز و کمربند مقدس را ببند، دس

فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروغ پاك هیزم روشن نما. اینست آزى دیو آفریده 

مى خواهد جهان را من ترك نمایم.» (وندیداد، ص 248)

ــوند تمام سپاهیان  ــتاخیز وقتى یاران اهورامزدا موفق مى ش هم چنین هنگام رس

ــن دیوها باقى مى مانند  ــد، فقط خود اهریمن و یکى از ای ــت دهن اهریمن را شکس

ــروش در کسوت زوت وراسپى (دو  ــت تا بالاخره هرمزد و س که آن هم دیو آز اس

ــت  ــده و با یارى هم آن دو را شکس ــتى) وارد معرکه ش روحانى بزرگ دین زرتش

ــد: مى دهن

ــت.  ــن و آز. هرمز به گیتى آید، خودزوت اس ــراز مانند: اهریم ــس دو دروج ف «پ

سروش پرهیزگار، راسپى است. وایونگهان را در دست دارد. اهریمن و آز، بدان دعاى 

ــمان که از آن در تاخته بودند،  ــته افزارى، از کار افتاده، از آن گذر آس گاهانى، به شکس

باز به تیرگى و تاریکى (افتند).» (بندهش، ص 148)

از مجموع آنچه در باره ي آز در متون معتبر مزدیسنان آمده – وبه آنها اشاره شد – 

مى توان چنین دریافت که فرّ ایرانى، آذر، آب و گیاه، شیر و چربى در زمره-ى دشمنان 

ــتند که همگى از بزرگترین مقدسات آیین زرتشتى محسوب مى شوند. بنابراین  آز هس

ــهاى بزرگى را  ــت که یاراى مقابله با چنین ارزش آز، خود، دیوى بزرگ و قدرتمند اس

ــتاخیز نیز در  ــات بزرگى را مى کند؛ چنانچه در رس ــد نابودى چنین مقدس دارد و قص

نهایت تنها اوست که کنار اهریمن باقى مى ماند.

ــت؛ در پاسخ به سوالات  ــاهنامه نیز آز یکى از پلیدترین و بزرگترین دیوهاس در ش

اسکندر در مورد رازهاى جهان آمده است:
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دو دیـــــوند بیــــچاره و دیــرســاز چـــنین داد پاسخ کــه آز و نیـــاز 

 (ج 7، ص67)

چنانچه مشاهده مى شود فردوسى نیز از آز و نیاز به عنوان دیوهایى بدکاره یاد کرده 

است. در اینجا باید گفت که نیاز نام یکى دیگر از دیوهاى آیین مزدیسناست.

«نیاز در اوستا مرکب است از پیشوند ni و مصدر az به معنى مجبور کردن، بستن، 

ــت که علاوه بر احتیاج به معنى میل و  ــى از همین ریشه اس ــار آوردن و نیاز پارس فش

حرص است و به این معنى همریشه ى nyāp اوستایى است به معنى قصد کردن و آرزو 

کردن در پهلوى نیز niyāz آمده.» (مزدیسنا و ادب پارسى، ج 2، ص 142)

در بندهش، آز و نیاز هر دو از دیوهایى دانسته شده اند که هنگام تازش اهریمن بر 

آفرینش، از طرف اهریمن فرستاده شده اند:

«او آز و نیاز و سیج، درد و بیمارى و هوس و بوشاسپ را بر (تن) گاو و کیومرث 

فراز هشت.» (بندهش، ص 52)

در شاهنامه نیز از پنج دیو نام برده مى شود که دو تاى آنها آز و نیاز است:

کــه دانا بــرین پنـــج نفـــزود نیـــز بپیـچــانـد از راســتى پنـج چـیــز 

به پنــجم کــه گـــردد بـروچـــیره آز کجا رشک و کینست و خشم و نیـاز 

پـــدیــد آیـــدت راه کــیهان خـدیـو تو چون چیره باشى برین پنج دیـــو 
(ج 8، ص 46)

هم چنین بوزرجمهر در سخنان پند آمیز خود به انوشیروان ده دیو را نام مى برد که 

دو تاى اول آنها آز و نیاز است:

کــه آرند جـــان و خـرد را بــه زیــر ده اند اهـرمـن هــم به نیــروى شیــر 

کـــزیشان خــرد را ببــاید گــریسـت بدو گفت کسرى که ده دیـو چیـسـت 

دو دیــوند بــازور و گــــرد نفــــراز چــنیــن داد پاسـخ کــه آز و نـــیاز 
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چــو نمّــام و دوروى و نـــاپاکـــدین دگر خشم ورشکست و ننگست و کین 

به نیـــکى و هــم نیسـت یزدانـشنـاس دهم آنــک از کــس نـــدارد سپــاس 
(ج 8، ص195-196)

بعد انوشیروان از او مى پرسد که از میان این ده دیو، کدام از همه قویتر است؟ و او 

پاسخ مى دهد که اول از همه آز بسیار زورمند است و بعد از آن هم نیاز:

کـــدامــست آهـــرمـن زورمنــــــد بــدو گفــت از این شــوم ده باگزند 

ســــتمکاره دیـــوى بــود دیرســــاز چــنین داد پاســخ به کــسرى که آز 

هــمه در فــزونیش باشــد بســــــیچ کــه او را نبیــــنند خشـــنود ایــچ 

هـــمه کــور بیــنند و رخســـاره زرد     نیـاز آنــک او را ز انـــــدوه و درد 

(ج8، ص 196)

در این ابیات، علاوه بر اینکه از آز و نیاز به عنوان دو دیو نیرومند یاد شده، نکته ى 

ــت: و آن – همان طور که در ابتداى این نوشتار نیز به آن  ــایان توجه اس دیگرى نیز ش

ــنا و به ویژه بندهش را  ــت که: اگر تعریف آز در آیین مزدیس ــد – این اس پرداخته ش

ــه کنیم پى مى بریم همسانى و مشابهت  ــده از آز در این ابیات مقایس با تصویر ارائه ش

انکارناپذیرى میان این دو است و نکته ى اصلى هر دو تعریف، فزون خواهى و سیرى 

ناپذیرى است.

در بزم پنجم نوشیروان با بوزرجمهر و موبدان به روشنى آمده است که کسى که آز 

به دلش راه یابد، در اصل روح و روان خود را با دیو به شراکت گذاشته است:

روان ورا دیـــــو انــــباز گشــــــت دل شــاه گیتى چـــو پر آز گـــشت 

(ج 8، ص 136)

ــاطیرى همچون سروش  ــیوه ى حکیم توس در پرداختن به موضوعاتى اس البته ش

چنین بوده است که گاه آنها را در قالب پدیده هایى عینى به تصویر کشیده است و گاه 



130 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

آنها را از شکل عینى به ذهنى تغییر داده و در میان سروده هاى شاهنامه حضور یافته اند 

ــود. به عنوان مثال سروش در برخى  ــان وجودى عینى در نظر گرفته ش بى آنکه برایش

ــاهنامه به عنوان پدیده اى عینى و با تمام مشخصه ها و توصیفات ظاهرى  ــمتهاى ش قس

ــمتها، فارغ از هر گونه توصیف ظاهرى آمده و  حضور مى یابد و در برخى دیگر از قس

پدیده اى ذهنیست. این قاعده در باره ى آز و نیاز نیز صدق مى کند؛ به عبارتى دیگر در 

برخى اشعار شاهنامه از این دو به عنوان دیوهایى بدکاره(پدیده هایى عینى) یاد شده و 

در برخى دیگر از اشعار شاهنامه، آز و نیاز به صورتى مشخص از شکل عینى به ذهنى 

ــى به نکوهش آز  ــتان دوازده رخ، فردوس تغییر یافته اند؛ به عنوان مثال در ابتداى داس

مى پردازد بى آنکه از آن در هیئت یک دیو یاد کند:

بـــدو نیـــک روزى ســـرآید هــمى جــهان چون به زارى برآیــد هــمى 

شــــود کـــار گیـــتیت یــکسر دراز ـــستى کــمر بــــر در راه آز  چـو بـ

(ج 5، ص 86)

ــى در ادامه، به روشنى محدوده ى آز را نیز مشخص مى کند و هم چنین در  فردوس

مورد نیاز نیز هشدار مى دهد:

وزو بــر ســرت نیــز پیــغاره نیســت  سه چیزت بباید کزان چاره نیــست 

ســزد گــر به دیــگر ســخن ننگـرى خورى گر بپوشى و گر گســـتــرى 

چـــه در آز پیــــچى چـــه انـدر نیاز چوزین سه گذشتى همه رنــج و آز 

 (ج 5، ص 87)

در واقع هرجایى از شاهنامه که سخن از آز و نیاز است، این دو مورد نکوهش قرار 

ــده و یا به عنوان خصوصیات  ــکل و قالب دیوان از آنها یاد ش گرفته اند؛ حال یا در ش

ــت که در هر صورت چه به شکل پدیده هاى عینى و چه به  منفى اخلاقى. مهم این اس

صورت ذهنى،در نظام اخلاقى که فردوسى به تصویر مى کشد آز و نیاز به شدت مذموم 
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ــتند. در عین حال، با مرور کردن باورهاى مزدیسنان نیز به همین نتیجه  و نکوهیده هس

مى رسیم: نکوهش آز و نیاز.

و اما در دو داستان از شاهنامه، بیش از همه، مى توان اثرات سوء آز را مشاهده کرد:

ــلم و تور، که آن دو به علت آز و زیاده طلبى  ــتان ایرج با برادرانش س یکى در داس

ــان را به کشتن مى دهند. اتفاقى که  ــند و هم در نهایت خودش خود، هم ایرج را مى کش

فریدون از قبل به آن دو درباره اش هشدار داده بود:

چـــرا شد چنـــین دیـــو انبازتــــان به تـــخت خــرد برنشـــست آزتان 

روان یـــــابد از کــــالبدتان رهـــــا بتـــرسم کــه در چنـــگ این اژدها 
(ج 1، ص 97)

یکى از نکاتى که در ابیات فوق قابل بررسى است، تقابل آز و خرد است. به طور 

کلى در شاهنامه خرد و آز در مقابل هم قرار مى گیرند:

کـــــه دانــــا نـــخواند تـــرا پارسا مـــکن آز را بـــر خـــرد پادشـــا 
(ج 8، ص 415)

ــده که خلاصه ى آن  ــطوره اى نقل ش دردینکردمدن نیز درباره ى تقابل خرد و آز اس

چنین است:1 

ــید به پادشاهى برسد، خرد عزیزى (یکى از انواع خرد در متون  قبل از اینکه جمش

ــنان و شاهنامه) را دزدیده بودند و در نبود خرد، با حکمفرمایى آز، جهان دچار  مزدیس

ــید بر تخت شاهى نشست و خرد عزیزى را از  ــوب و فتنه شده بود تا اینکه جمش آش

دست دیو آز نجات داد.

ــطوره ها، در روزگار جمشید، دیو آز، خرد را به بند کشیده  همان طور که طبق اس

بود، در شاهنامه نیز، آز و فزون خواهى برخى،بر نیروى خرد و اندیـشه ى آنها پیـروز 

1 - متن کامل این اسطوره در پژوهشى در اساطیر ایران، ص 222-223 آمده است.
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ــید را برپا مى کنند. یکى از نمونه هاى  ــوب و فتنه ى زمان جمش ــود و همان آش مى ش

برجسته ى چنین آشوب ها دشمنى سلم و تور با ایرج بود که به عواقب آن اشاره شد. 

فردوسى نیز سبب کینه توزى سلم نسبت به ایرج را آز مى داند:

بــــه اندیشــــه بنشـــست با رهنمون دلـــش گشت غـــرقه به آز اندرون 
(ج1، ص 91)

درباره  ى تقابل خرد و آز، نکته ى دیگرى نیز حائز اهمیت است و آن اینکه: به طور 

کلى هم شاهنامه یکى از معدود منظومه هاى ادب پارسى است که بر خرد و خردورزى 

ــیار داشته و هم آیین مزدیسنا به عنوان دینى خردورز شناخته مى شود. بحث  تأکید بس

ــت که مى توان پیرامون خرد چه در شاهنامه و چه در  ــترده اس در این باره آن قدر گس

ــاله هاى متعدد گردآورى کرد. اما آنچه که به مسئله ى  ــتارها و رس ــتى، نوش آیین زرتش

ــاهنامه و چه در آیین  ــت که در حالى که خرد چه در ش آز نیز پیوند مى خورد این اس

مزدیسنا داراى اهمیت ویژه ایست، آز به رویارویى و نبرد با آن برخاسته است.

ــنا تلویحاً از این  ــاره کرده و هم در آیین مزدیس ــى به این رویارویى اش هم فردوس

تقابل یاد شده است؛ آنجا که آز به دشمنى با فرّ ایرانى برخاسته، فرّ ایرانى که بخشنده ى 

خرد است. (اشتادیشت، فقره ى1)

ــتان از شاهنامه بیش از بقیه ى داستانها مى توان اثرات سوء آز را  گفتیم که در دو داس

مشاهده کرد. چنانچه اشاره شد یکى از این دو، ماجراى دشمنى سلم و تور با برادرشان 

ایرج است. و اما دیگرى، داستان رستم و سهراب مى باشد. گرچه در اصل، سهراب براى 

ــود، اما این رؤیا که با کمک  ــتان – راهى ایران زمین مى ش ــتم دس یافتن پدر خود – رس

ــاه ایران و هم شاه توران را از تخت شاهى به زیر بکشاند و  ــطوره اى او هم ش نیروى اس

سرانجام پدر و پسر بر هر دو سرزمین فرمانروایى کنند نیز رویه ى دیگر ماجراست.

سهراب، خود درباره ى انگیزه اش از رفتن به ایران مى گوید:
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فــــــراز آورم لشــــکرى بیــــکران کــنون من ز تـــرکان جــنگ آوران 

ــران بــــبرّم پـــى طــــوس را از ایـ برانـــگیـزم از گــــاه کـــاووس را 

نــــشانمش بـــر گــاه کــاووس شاه به رســـتم دهـم تخت و گرز و کلاه 

ابــاشـاه روى انـــــدر آرم بـــه روى از ایــران به تــوران شـوم جنجگوى 

ســــر نـــــیزه بگــــذارم از آفتــاب بگـــیرم ســــر تخــت افراســیاب 

نیــــابد بگیتــــــى کســــى تـاجـور چو رســـتم پدر بـــاشـد و من پسر 
(ج2، ص 179)

ــتم، پهلوان محبوب شاهنامه قرار دارد که فردوسى، ناراحت و  در طرف مقابل، رس

شگفت زده از اینکه او نیز، فرزند خود را باز نشناخته، «آز» را مسببّ مى داند:

هــم از تو شــکسته هــم از تو درست جهانا شگفتى ز کـــــردارتســــت 

ـــد مهر ننمــود چــهر خــــرد دور بـ از این دو یــــکى را نــجـنبید مهر 

چـــه ماهى بـدریا چه دردشـت گــور همى بــــچه را باز دانـــــد سـتور 

یــکى دشــمنى را ز فـــرزنــد بـــاز نداند همى مــــردم از رنــــج و آز 

(ج2، ص 224)

بى جهت نیست که مینوى خرد، دانا را چنین اندرز داده است:

ــراى تو بى مزه و  ــو آز تو را نفریبد و چیزهاى گیتى ب ــل مباش تا دی ــه آز متمای «ب

چیزهاى مینو تباه نشود.» (مینوى خرد، ص 21)
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